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حدود ساعت 5 در آمفی تئاتر رو بازی که در ریزورت بود دور هم جمع شدیم و یک مدتی رقصیدیم و خواندیم و تفریح کردیم بعد ناگهان رادها، بهار، گوپی، نیلوفر یک شوخی که با هم از قبل قرار گذاشته بودند آمدند که بچه ها را دست بیاندازند با هم اجرا کردند و رادها شروع کرد به گریه کردن که این طوری نمی شود ست همه اش توجه اش به شما هاست و ما عادت داریم که با ست باشیم و این طوری نمیتونیم تحمل کنیم و بهار و بقیه هم گریه و زاری و... چند دقیقه این کار را ادامه داشت تا بعد به بچه ها گفتند شوخی بوده و بچه ها گفتند باور نکرده بودند و می دانستند شوخی بوده. چند دقیقه ای صحبت در باره prank هایی که در قدیم در ریتریت ها شده بوده صحبت ادامه داشت و یاد خاطرات قدیم می شود. بعد سپیده از ست خواستن که در مورد فلسفه prank کردن صحبت کنند.
سپیده: ست عزیز میشه هدف prank را بگید.
ست: هدفش چی بود برای من وقتی که  prank را شروع کردم؟ به جز اینکه بلاخره داستان زندگی است و بلاخره آدم از تویش که در می آید به نظرش خنده دار می آید؟
خواب شب وقتی که ما کابوس می بینیم یکی می آید در خواب بهمون می گوید خوابی، یا یک صدایی می کند که از کابوس می پریم اولین اتفاقی که می افتد یک relief رهایی است، بعد خوشحالی است بعد اینکه واای این حقیقت نداشت، خوش به حالم که حقیقت نداشت، حالا زندگی همین است، متوجه هستید؟ هرزگاهی که prank می آید یک ذره حقیقتش را شل می کند.
ساغر: ما در ایران همه اش با این داشتان رو به رو هستیم 
همه می خندند
ست: کیا از رادها برای یک ثانیه متنفر شدند؟ 
ست می خندند
در اینجا ست از همه دعوت می کنند که برای مدتی با آهنگی که پخش شد مدیتیشن کنند. 
